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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

صبری در مورد طعام  تر و تنوع در طعام و اعلام بی اسرائیل مبنی بر اطعمه افزون اینکه درخواست بنیعرض کردیم در مورد 

شود یا معصیت، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول این بود که این معصیت  واحد، آیا یک امر معمول عقلائی محسوب می

ا بیان کردیم. فخر رازی در مقام دفاع و تقویت این احتمال، نیست؛ شواهد و توجیهاتی که نسبت به این درخواست ارائه شده ر

 وَبَاءُوا وَالْمَسْكنَةَُ الذ ِّلَِّةُ عَلَيْهِمُ وَضُرِبَتْ»حتی به این شبهه هم پاسخ داده که اگر این معصیت نیست، پس چرا خداوند فرمود: 

مسئله کفر بالله و قتل انبیاء  ذکر شده و آن اینکهمابعد این فقره  مطلبی است کهبه خاطر ؟ ایشان فرمود این «اللَِّه  م نَ بغَِضَبٍ

 باشد.  باعث این امر شدهباعث این عذاب شده، نه اینکه این درخواست 

 دیدگاه دوم 

 دیدگاه دوم این است که این کار معصیت بوده است؛ دلایل و شواهدی هم برای این مدعا ذکر شده است.
 وجه اول

ظهور در کراهت و ناخوشایندی از منّ و سلوی دارد؛ طعام واحد همان منّ و « وَاح دٍ طعََامٍ علَىَ نَصْبِرَ لَنْ»وجه اول اینکه 

شود؛ اعلام  کنیم، این خودش معصیت محسوب می ما برابر این طعام صبر نمی فتندگ که نفی ابدی است و اینکه« لن»سلوی بود. 

 متعال به آنها عطا کرده، معصیت است. های الهی و آسمانی و نعمتی که خداوند  صبری در برابر مائده بی
 پاسخ

منّ و اسرائیل رضایت به  کند؛ این دلالت بر این ندارد که بنی فخر رازی از این وجه جواب داده که این دلالت بر کراهت نمی

فرق است بین اینکه انسان از یک چیزی اظهار  داشتند.بلکه معنایش آن است که میل به غذاهای دیگر هم  نداشتند، سلوی

اینکه همین یک نوع غذا باشد، اظهار ناخوشایندی  ازن اظهار ناخوشایندی کند؛ اینها اخوشایندی کند یا از حصر طعام در آن

اند. کجای  آید؛ آنها فقط اشتهاء خودشان را به غذای دیگر بیان کرده اند و نه در اصل آن. لذا این معصیت به حساب نمی کرده

 این معصیت است؟ 
 وجه دوم 

، حضرت موسی فرمود: «الأْرَْضُ تنُبِْتُ م مَِّا لنََا يُخْرِجْ رَبَِّكَ لنََا فاَدْعُ» گفتند وم این است که بعد از درخواست آنها کهوجه د

، این استفهام انکاری است؛ استفهام انکاری یدل علی کونه معصیة. آنها یک «خَيْرٌ هُوَ بِالَِّذ ي أَدنْىَ هُوَ الَِّذ ي أَتَستَْبْد لُونَ»

کنید با چیزی که ادنی است. مثل اینکه  درخواستی کردند و حضرت موسی گفت: شما یک چیزی را که خیر است، جایگزین می
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دهی؟! تبدیل اعلی با ادنی یا عالی به دانی، تبدیل  ام میکه تو انج است کسی در مقام توبیخ، این را به دیگری بگوید که این کار

اند، و الا استفهام انکاری حضرت موسی وجهی  که آنها معصیت کردهبر این کند میدلالت  ،تر یک چیز خوب به یک چیز پایین

 کند.  نداشت. اینجا دارد آنها سرزنش و توبیخ می
 پاسخ

حضرت  استفهام م انکاری لزوماً با معصیت پیوند ندارد؛ یعنی اینطور نیست کهفخر رازی از این وجه هم جواب داده که استفها

د را از چیزی را که انفع در دنیا بو آنهاکه  بودبه این جهت  بسا ، بلکه چهاند مرتکب شده آنها که بوده به خاطر معصیتیموسی 

خوانی؟! این استفهام  . مثل اینکه به طلبه بگویند نماز شب نمیندا از دست دادانفع در آخرت بود ر؛ یک چیزی که نددست داد

که آنچه که به حال او در  ، بلکه بدین معناستر نماز شب نخواند، معصیت کرد استانکاری است؛ ولی معنایش آن نیست که اگ

 دهنده معصیت طرف مقابل نیست.  نشانکرده است. پس استفهام انکاری  تفویت، تر بوده دنیا و آخرت نافع
 وجه سوم 

، آیا آن چیزی که ادنی است، جایگزین «خَيرٌْ هوَُ بِالَِّذ ي أَدنْىَ هُوَ الَِّذ ي أَتَستَْبْد لُونَ»وجه سوم اینکه حضرت موسی فرمود 

دهنده آن است که درخواست آنها، درخواست نسبت به ادنی بود؛ یعنی ادنی کأن عنوانی  کنید؟ این نشان چیزی که خیر است می

کنید؛  شما ادنی را جایگزین اعلی می فرماید: می شود بر همان طعام واحد. شود بر آن اطعمه و خیر منطبق می است که منطبق می

 کنید. اینکه انسان ادنی را جایگزین خیر کند، این معصیت است.  تر را جایگزین خیر می ز پستیک چی
 پاسخ

به  دو شیءر و وصف ادنی، گاهی در مورد آید؛ چون وصف خی معصیت به حساب نمیاین اند که  از این وجه هم جواب داده

و کار را با هم در نظر بگیرید؛ هر دو ممکن است  دمثلاً .خیر بیشتر و دیگری یکی خیر کمتر دارد رود در حالی که کار می

تر کرد، درست است که مصلحت و  ؛ حالا اگر کسی خوب را جایگزین خوبتر و دیگری خوب شد، اما یکی خوبخوب با

چیزی  درخواست کردند دهد، اما کار حرام و گناه انجام نداده است. اینجا فوقش این است که آنها منفعت برتری را از دست می

 شود.  معصیت محسوب نمی لذااست.  خیر برتر داشتهقرار بگیرد که  چیزی تری داشته به جای پایینخیر که 

کند که این درخواست  دهد، همان دیدگاه اول را تقویت می گانه قائلین به این قول می هایی که فخر رازی به ادله سه با پاسخ

 اسرائیل معصیت نبوده و خداوند متعال هم به همین دلیل خواسته آنها را اجابت کرد؛ اجابت آن هم معصیت نیست.  بنی

 رگزیدهبنظر 

توانیم مورد  گانه داده است را بعضاً می هایی که صاحب تفسیر کبیر به این ادله سه پاسخاین دو دیدگاه را ملاحظه فرمودید؛ 

اسرائیل  رسد حق همین دیدگاه دوم است، نه دیدگاه اول؛ یعنی این درخواست بنی ظر میدر مجموع به ن ولی خدشه قرار دهیم.

 در واقع معصیت بوده است. 

اسرائیل در  اسرائیل است که قرآن برای آن نظیر ذکر کرده است. قبلاً گفتیم که بنی شاهد و دلیل بر مدعا، اولاً نحوه بیان بنی

آوریم مگر اینکه خدا را ببینیم.  ، ما هرگز به تو ایمان نمی1«جَهْرَةً اللَِّهَ نَرَى حتََِّى لكََ نَنُؤْم  لَنْ»مقطعی به موسی عرض کردند 

معلوم است که این درخواست از روی عناد و لجاجت بود؛ و الا قبل از آن این همه معجزات را از حضرت موسی دیده بودند و 
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، گفتند ما تا خدا را دادندو لجاجت به خرج کرده جویی  بهانهبا تمام وجود لمس کرده بودند؛ اما در عین حال  را امداد الهی

اینجا هم بر وزان همان  مسلماً ناشایست و ناپسند بود؛ یعنی فعل حرام بود؛درخواست آوریم. آن  آشکارا نبینیم، به تو ایمان نمی

بر طعام واحد صبر هرگز گوید ما دیگر  کند و می بدی میدلالت بر نفی ا« لن«. »وَاح دٍ طعََامٍ علَىَ نَصْبِرَ لَنْ»فرماید  آیه، می

 و جویی پس لسان، لسان بهانه برد؛ برو به خدایت بگو که اینها را به ما بدهد. معلوم است که همان لسان را به کار میکنیم؛  نمی

 دار بود.  تواند معصیت نباشد؛ اصلاً تقاضای آنها یک تقاضای مسئله نمی لذاو  بوده اعتراض

حضرت موسی  چونجای اشکال دارد؛ مه شود، اینکه فخر رازی گفت اینها فقط خواستند غذاهای دیگری به این غذا ضمی

به معنای « استبدال»چنانچه بعداً بیشتر خواهیم گفت، «. خَيْرٌ هُوَ بِالَِّذ ي أَدنْىَ هُوَ الَِّذ ي أَتَستْبَْد لُونَ»خطاب به آنها فرمود: 

های دیگر  آن طعام با طعام ردندک می که مثلاً تقاضا نبوداین درخواست در صورتی معصیت تعویض است؛ یعنی جایگزین کردن. 

گوید استبدال، یعنی ما دیگر این غذاها را  باشد و اینها هم باشند. اما وقتی میتکمیل شود و به آن اضافه شود؛ یعنی آن 

ت استبدال که در کلام حضرت موسی به آن اشاره شده، خواهیم و فقط آنها غذاها را به ما بده. این نحوه بیان و درخواس نمی

جویی  حاکی از قبح این درخواست و عمل آنهاست. بنابراین، این درخواست مبتنی بر یک غرض عقلائی قابل دفاع نبود؛ بهانه

 بود و شواهد آن را هم ملاحظه فرمودید. 

 سؤال:

این حاکی از «. اهبطوا مصراً»حالا که اینطور شد  و کنید ن آن میاتفاقاً این سؤال حضرت موسی که آیا این را جایگزیاستاد: 

فرمایید، در واقع با این  جایگزین کردن بودند، نه تکمیل زنجیره غذایی خودشان. این مطلبی که شما می دنبال آن است که اینها

، نه اینکه صرفاً درخواست تنوع و «لن نصبر علی طعام واحد»اند  شود اینکه گفته معلوم می و لذاسازد  نمی بیان حضرت موسی

 وَمنَْ»... عرض کردیم که این از قبیل خواهیم.  گویند ما آن غذا را نمی اند، بلکه اساساً می اضافه شدن یک غذای دیگر را داشته

خواهید، بروید. ما در موارد متعددی  گوید حالا که اینطور می است؛ این کیفر است؛ یعنی می« م نْهَا نؤُْت ه  الدُِّنْيَا حَرثَْ يُرِيدُ كَانَ

اند که منظور از این اضلال،  کند؛ مگر کار خدا اضلال است؟ آنجا گفته در قرآن این را داریم که مثلاً خداوند کافران را اضلال می

کند، در ظلم، در ضلالت و گمراهی، اینها همه کیفر است ...  ند پیدا میکیفر است. همه این موارد که به نوعی انتساب به خداو

پیامبر خدا متناسب با درخواست آنها که اجابت بلکه اگر هم اینجا درخواست آنها اجابت شده، این در واقع معصیت نیست 

کند و از روی  کند و اصرار می تواند باشد؛ بالاخره کسی که چیزی را طلب می م میآن هرساند. ...  شده، آنها را به کیفر می

گوید این به تو داده شد، اما عوارض و آثار آن با خودت. یعنی اجابت آن یک نوع کیفر  کند، خدا می لجاجت آن را دنبال می

 شود.  محسوب می

و این درخواست یک معصیتی بوده و شواهد آن هم رسد که سخن فخر رازی قابل قبول نیست  در مجموع به نظر مینتیجه در 

 بیان شد. 

 

«والحمد لله رب العالمین»      


